
  

  
  
  
  

  شكني بلاغي ساخت

  نقش صناعات بلاغي در شكست و واسازي متن

  

  دكتر محمود فتوحي رودمعجني 

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
  چكيده

اين ويژگي تا حدود زيادي مولـود زبـان مجـازي و        . پذير و چندمعناست    اثر ادبي تأويل  
كوشد تا نقش زبان مجازي و صـناعات ادبـي را             اين مقاله مي  . ناعات بياني متن است   ص

. در شكستن ساختار عادي زبان، تعليق معناي قطعي، و واسازي متن ادبي بررسـي كنـد               
گـذاري    آفريني و فاصله     صناعات معنوي را بر اساس نقشي كه در ابهام         ،براي اين منظور  

بنـدي   كننـد از مجـاز مرسـل تـا پـارادوكس رده            ايفا مي ميان متن ادبي و زبان قراردادي       
ها در تكثر معاني و ابهام مـتن، بـه ايـن             پس از بحث دربارة نقش هر يك از آن        . كند  مي

پـذيري     ماندگاري و پويـايي مـتن در تـاريخ، مرهـون ابهـام و تأويـل                رسد كه   نتيجه مي 
شـكن اسـت؛     اخت، ذاتـاً س ـ   زبان مجازي . حاصل از مجازها و صناعات بلاغي آن است       

كنـد و در مرحلـة دوم    بيان، معنـاي متفـاوتي را پيـشنهاد مـي     زيرا نخست با تغيير گونة  
 متن  ،بنا براين . كند  ميو آن معناي قطعي را انكار       ،  امكان قطعيت معناي پيشنهادي را رد     

سازي و تعليق معنا، پيوسـته در كـار     هاي مختلف از طريق پنهان      ادبي در جريان خوانش   
از رهگـذر همـين تفـاوت و تعليـق،           ساختار خويش و بازسـازي آن اسـت و           شكستن  

  .يابد ميهاي مختلف را   با تاريخ و نسلوگو گفتقابليت 
  

  .شكني، ابهام زبان مجازي، صناعات بلاغي، ساخت :هاي كليدي واژه
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  درآمد
ادي لحاظ ادبيتش از زبـان ع ـ       زيرا از سويي به    ؛متن ادبي بر تفاوت و تمايز استوار است       

اينكه علـم بيـان را      . ودش  هاي ديگر ادبي متمايز مي      گيرد و از ديگر سو ازگونه       فاصله مي 
واقع همين ايجاد تفاوت و     ، در كنند  تعبير مي » هاي مختلف   واحد به صورت   اداي معناي «

را ها و تمايزهـا ادراك معنـاي مـتن           وجود اين تفاوت  . هاي بيان است   تمايز در صورت  
گـرفتن از زبـان عـادي و           متن ادبي از طريق فاصـله        ،عبارت ديگر   به .اندازد  ميتعليق   به

انـدازد؛   تعويق مـي  كند و آن را به ميهاي بيان، يكسره معناي خود را پنهان      تغيير صورت 
ويژه  هب(بخش بزرگي از ادبيات     . هاي ناپايدار است     مولود هيجان و شهودها و لحظه      زيرا
عـارف  (مـد غزالـي     اح. ان درونـي اسـت    مولود معرفت شهودي و شـور و هيج ـ       ) شعر

گويد حدود علم همه       مي ، جدا كرده  خوبي   به  معرفت دروني را از علم     .) ق 525متوفاي  
در تعبيـر وي    .  يك حد معرفت با خرابي و ويرانـي اسـت           ولي ؛عمارت و آباداني است   

شـكند و بـر خـود         ده كه بر خود مـي     شعشق و معرفت باطني به امواج متلاطمي تشبيه         
گويـد،    عـشق مـي    آنچه غزالـي در بـاب معرفـت و           .1)9ب،  4 فصل :1366غزالي،  ( ددگر  مي

شبيه چنين دريافتي را    .  نگارش ادبيات و هنر هم صادق است       هاي  درباب شور و هيجان   
 قـرن   ، حكيم و سياسـتمدار سـوريايي      2هاي ديونوسوس كاسيوس لونگينوس     در انديشه 

نظمـي دارد؛ چـون       ان نياز به نوعي بي    شور و هيج  «بينيم كه گفته      نخست ميلادي نيز مي   
وقتي ما زبان مجازي     .)63: 1379لونگينوس،  (» .استهمان خلجان و جنب و جوش روح        

شود كه فراتر از كنتـرل        مي ها در گفتار ما پديدار     بريم، بخشي از نظام تداعي      كار مي  را به 
شود كه    ي متن ادبي از آنجا شروع م       هاي صوري و معنايي      يعني شكست ساخت   ؛ماست

 و كنتـرل  ، زبـان مجـازي وارد عمـل     ،در پي آن  . شود  تجربة دروني و شخصي غالب مي     
در نتيجة اختلال در نظـام دلالـت        . شود   دست نويسنده و شاعر خارج مي      زبان عادي از  
  .شود توسط خوانندگان آماده مي» معناهاي ديگر« قرائت  زباني، زمينة

 ـ    شكن اسـت؛ زيـرا        ، ذاتاً ساخت  زبان مجازي  جـايي و جانـشيني      هنخـست بـا جاب
كند و در مرحلة دوم ناسازگاري عناصر بـا بافـت             عناصر، معناي متفاوتي را پيشنهاد مي     

 و رسـيدن بـه معنـاي قطعـي را انكـار             ،كلام امكان قطعيت معناي پيـشنهادي را سـلب        
هـاي مختلـف از طريـق بيـان متفـاوت و               متن ادبي در جريان خوانش     ،بنابراين. كند  مي
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از رهگـذر   شكستن ساختار خويش و بازسـازي آن اسـت و              معنا، پيوسته در كار      تعليق
  .يابد ميهاي مختلف را  گو با تاريخ و نسلو همين تفاوت و تعليق، قابليت گفت

 امـا عناصـر     ؛شـود   حاصل مي » معنايي موقت «در نخستين مرحلة خواندن متن ادبي،       
 ـ   متناقض در متن، بلافاصله       در هـر  ،بنـابراين . دده ـ شان مـي زمينـة معنـاي ديگـري را ن

تن از يـك    ها معناي م ـ   پايان قرائت   كند و در جريان بي      اي ظهور مي    خوانشي معناي تازه  
شكـسته و   «مـتن پيوسـته،       گونـه شـالودة      افتـد و ايـن      تعويق مي  تفسير تا تفسير ديگر به    

 كه  شماري رود و معاني بي      آن از بين مي    ي معناي مركزي و قطعي    شود؛ يعن   مي» واسازي
بر اساس ايـن اصـل      . آيند  كنند به ذهن خواننده مي      مي  اند و همديگر را نفي        گاه متناقض 

 يعنـي   ؛شكن است   در نقد ادبي است، ادبيات ذاتاً ساخت       3شكني   ساخت  كه مبناي نظرية  
شكـستن سـاختار خـويش و         هاي مختلـف، پيوسـته در كـار          متن ادبي در فرايند قرائت    

ي فروپاشـي و ويرانـي نظـام معنـايي مـتن            امعن  تنها به  شكني  ساخت .4واسازي آن است  
هاي معنايي متن هم     ساخت» واسازي«معناي ديگر و    » بنياد نهادن «ي  امعن ، بلكه به  نيست
اي كـه نتـوان اجـزاي از هـم            گونـه  سـازي بـه     ويـران  (Destructionبايد ميان    .هست

باربــارا . تفــاوت گذاشــت) واســازي (Deconstructionو ) كــار بــرد گســسته را بــه
  روشني توضيح داده است كه   به7تفاوت نقادانه در كتاب ،6، شاگرد پل دومان5جانسون

هـاي    شـكني مـتن بـا حـدس         سـاخت ... سازي نيـست    شكني مترادف ويران   ساخت
گيـرد، بلكـه از طريـق واشـكافي دقيـق             تصادفي و انهدام دلبخواهي صورت نمـي      

آنچـه در قرائـت   . شـود  جـام مـي  در خـود مـتن ان    ) مغـاير (نيروهاي معنايي درگير    
شود خود متن نيست، بلكه ادعاي سلطة قطعـي يـك              متن ويران مي    شكنانة  ساختار

  ).60: 2005، 8آبرامز(هاي ديگر است  معنا بر معنا
 ـ      فرايند تفاوت  ،در اين مقاله     بـا اصـطلاح دورگـة معـروف         اهاي متني و تعويق معن

توصـيف  ] تعويق+ تفاوت [» تفاويق«به شكني   در فلسفة ساخت  (Différance)دريدا  
 اما ايـن معنـاي   ؛دهد هايي از داشتن يك معنا ارائه مي     تفاوت بلاغي متن نشانه   . 9شود مي

هاي مختلـف    متن ادبي در خوانش   . شود  هاي دلالي تثبيت نمي    دليل مغايرت  پيشنهادي به 
ز  هرگ ـ ،راين بنـاب  ؛انـدازد   تعويـق مـي    كند و معنا را بـه       همواره چهرة خود را متفاوت مي     

در متن  معنا  هاي    ها و تعويق    بخش زيادي از تفاوت    .حاوي معناي نهايي و قطعي نيست     
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. آورنـد   پديـد مـي   ) هاي كلام   صناعات بلاغي و آرايه   (هاي مجازي زبان     ادبي را صورت  
ينـي  تنهـا نقـش تزي  تمهيدات بلاغي برخلاف تصور گروهي از بلاغيان و منتقدان قديم،   

كننـد و در گـسترش و تقويـت مفهـوم،              معنـاي جديـد خلـق مـي         بلكه اساسـاً   ،ندارند
ير و تعليـق معـاني   سـازي ادراك و تـأخ   سازي مقصود، چندلايه كردن معنا، وارونه       پنهان

در چنين وضعيتي، صناعات بلاغي در روند حركت عادي         . عهده دارند نقش اصلي را بر   
زبـان  . شـكنند   مـي هـم   افكنند و سـاخت معمـول مـتن را در           يم» وقفه«و  » درنگ«زبان  

 در اثر ادبي    شود و به ابهام يا چندلايگي معنا        مجازي باعث تجلي كدر و مبهم معاني مي       
 زيـرا   ؛هاي ادبي مدرن بسيار پسنديده و ستوده اسـت          اين نوع ابهام در نظريه    . انجامد  مي

 از ابهام هنري از     چشمگيري بخش   با اينكه . شود  ي و انگيزندگي متن مي    زاي  موجب تنش 
آفريني صناعات و نقـش    چگونگي ابهامگيرد،  تمهيدات بلاغي مايه ميد مجازها و  كاركر

  .  استشكستن متن و واسازي آن چندان بررسي نشدهها در ايجاد تنش معنايي و  آن
سرشت بلاغي زبان ادبي كه بيش از هر چيز در شـگردهاي مجـازي و تمهيـدات                 

معناي واحد يا حضور معنـاي قطعـي            خود انگارة  به  ، خود شود  بياني و بديعي نمودار مي    
تـأخير    معنا را پنهان كند، يا آن را به        خصلت سخن ادبي اين است كه     . كند  را متزلزل مي  

 كه از آن بـه ابهـام يـا          شود  ناميده مي و تعويق معنا    ) پوشاندن( توريه   اين ويژگي . اندازد
صـناعات بيـاني و     پرسش اصلي اين مقاله اين است كه        . كنند  نيز تعبير مي  » چندمعنايي«

 مجازي زبان چقدر در از كار انداختن حركت عـادي زبـان و تعليـق ادراك                  كاربردهاي
نقش دارند و سهم هركدام در ايجاد تفاوت متن ادبي بـا            ابهام   ايجاد   سرانجامخودكار و   

   است؟ ميزان ههاي معنايي متن چ زبان عادي و تعليق معنا و تكثير لايه

  نيشك صناعات بلاغي و ساخت
هـا و مبـاني علـم        هاي جديد در نقد ادبي ما را ناگزير از بازنگري در روش             ظهور نظريه 

 ،مريكا، از منتقدان ساختارشكن آ    ).م1983.ف(پل دومان   . كند  بيان و صناعات بلاغي مي    
 سراغ علم بلاغـت و زبـان مجـازي رفـت و             ،شكني  براي تكوين و تبيين نظرية ساخت     

شكستن سـاختارها را در مـتن ادبـي           عات بلاغي زمينة    كوشيد تا نشان دهد چگونه صنا     
در مـتن تعبيـر كـرده،       » قاعدة صناعات بيـاني     بازي بي «او بلاغت را به     . 10كنند  فراهم مي 
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دهـد و از آن تـن         متن ادبي در آن واحد اقتدار بلاغي خـويش را نـشان مـي             «: گويد  مي
  ).17: 1979دومان، (» .زند مي

ها از سويي در حركـت زبـان    آن. اند ساز متن ادبي هعناصر برجست  11مجازهاي بلاغي 
 در عمل   ،كنند و از ديگر سو      افكنند و آن را ناآشنا و غيرعادي مي         متن وقفه و درنگ مي    

هـاي    شوند و زمينة حركت آزاد ذهـن در لايـه            مي خواندن موجب توليد معاني چندلايه    
شـود كـه خواننـده        از مي تنش در متن ادبي از آنجا آغ      . دهند  معنايي متن را گسترش مي    

ايـن تعليـق و درمانـدگي در        . مانـد   اللفظي و معناي مجازي معلق مـي        ميان معناي تحت  
. شـود   بحـران و سـردرگمي تعبيـر مـي           آپوريك يا لحظـة       شكني به لحظة    ساخت  نظرية  
 هـا و  ابهـام بـراي اشـاره بـه    را  »12آپوريا«ح ارسطويي اصطلاشكن    پردازان ساخت   نظريه

تنگناي  . تصميم گرفت  ها  توان دربارة آن    كه نمي هايي    كار بردند؛ ابهام    به ن مت هاي تناقض
خواهد بگويـد      ميان آنچه متن در ظاهر مي      آپوريك عبارت است از حالت تعليق يا خلأ       

 مـتن   .)49-48: 2005،  13نـوريس ( كننـد   وامل بلاغي بر مـتن تحميـل مـي        و آن معنايي كه ع    
هـاي انحرافـي زبـان        و تـنش ميـان صـورت       شـود   گـويي مـي     خود، دچار تناقض   هب خود

خواهـد     متن ميان آنچه در ظاهر مي      ،عبارت ديگر  كند؛ به   و انديشه را فاش مي    ) مجازها(
  . شود  گرفتار تناقض مي،بگويد» مجبور است «بگويد با آنچه به ضرورت بافت سخن

مـان و   يير ز وسيلة حذف ارجاع، مجاز مرسل، استعاره، كنايه، رمز، تغ         زبان مجازي به  
 كنـد؛ در    ه مرجع سخن و مدلول خـود را پنهـان و نفـي مـي              رامكان و وجوه فعل، همو    

آيد    امكان اين فراهم مي    ،از اين رهگذر  . كنند  نتيجه، عناصر متن با همديگر تنش پيدا مي       
  . كه چيزي بگوييم و چيزي ديگر اراده كنيم

 نوعي گـذرگاه    ،)يپذير  گسترش(ي اتساع كلام    امعن در نظرية بلاغت سنتي، مجاز به     
. كنـد    به فرازبان فراهم مي     را از زبان عادي يا واقعيت زباني       عبور گوينده   است كه زمينة    

 ـ. گسلد  منطق دلالت و ارجاع زبان را از هم مي       ،اين حركت در نخستين گام     جـايي   هجاب
شـود و دلالـت را مـبهم و           ها موجب اختلال در نظام دلالي زبـان مـي           و جانشيني نشانه  

ها از صورت لفظي به مفاهيم مجاور و مشابه و          اثر اين تداعي   برذهن  . كند  ه مي چندچهر
  :؛ براي مثالشود معاني مجازي سوق داده مي
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اي به نشانة مجاور است بر اساس رابطـة مجـاورت در              حركت از نشانه  : مجاز مرسل  -
  .از كيفيات جزء آن» كل«يك قلمرو و در مجاز جزء به كل، استنباط كيفيات يك 

  . قلمروهاي ناهمساز استباپيوند زدن يا امتزاج دو امر كاملاً متفاوت : استعاره -
 .كلامي است خلاف انتظار بافت و بياني واژگونه و غيرعادي: طنز و آيروني -

بنـدي مفـاهيم،      صـورت : موازات يـك مفهـوم انتزاعـي       طرح صورتي حسي به   :  تمثيل -
 .دهنده به معاني ذهني شكل

حركت [ها تعلق دارد      ر به چيزي غيراز خود است و عموماً به جهان ايده          اشارتگ: نماد -
 .]ها ذهن از شئ به دنياي ايده

 .دارد وجهي كه ذهن را به تأويل وامي هاست به اجتماع و تركيب متناقض: پارادوكس -

ها و بيـرون      گيري از اين شگردهاي مجازي، ذهن را به وراي نشانه           ه  متن ادبي با بهر   
 پس كند و بان عادي را مختل مي    دهد و نقش رسانگي ز      زبان عادي حركت مي   از فضاي   

 بـا درهـم   ،بلافاصله. آورد وجود مي هاي كوري براي مخاطب به     از نخستين قرائت، نقطه   
اي    اما زمينه  ؛كند  شكستن ساختارهاي آشنا و عادي زبان، خواننده را كور و سردرگم مي           

اندازة معرفـت    رهگذر نقد و تأويل به بصيرتي به      كند تا مخاطب از       براي تأمل فراهم مي   
 . خويش دست يابد

  ي صناعات بلاغي از حيث تعليق معنابند رده

كنند ميان زبان عادي و ادبيات، جهان واقعـي و كـلام              صناعات معنوي شكافي ايجاد مي    
آفرينـي    نقش مجازهـا و صـناعات معنـوي در ايـن فاصـله            .  واقعيت و تخييل   يا مجازي

... مجاز مرسل، تشبيه، استعاره، كنايه، آيروني، تمثيل، نماد، پارادوكس و           . تيكسان نيس 
  .  مراتب متفاوتي دارند اي متن، سلسهسازي و تعليق معن  در پنهان

 صناعات بلاغـي را     ،دانشمندان بلاغت يونان باستان در قرن نخست پيش از ميلاد         
در رســالة بنــدي  سيمايــن تقــ. انــد  كلــي معنــوي و لفظــي تقــسيم كــردهةبــه دو دســت

مربـوط بـه قـرن اول       ] فن سخنوري براي هرنيوس    [رتوريكا اد هرنيوم  المؤلف   مجهول
 و  نام برده  صناعت بلاغي    64در اين كتاب    . تر است    از ديگر منابع روشن    پيش از ميلاد،  

رتوريكا اد هرنيـوم،    ( اند   صنعت ديگر معنوي   19 صنعت از آن لفظي و       45تعريف شده كه    
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اين صناعات از همان روزگـار باسـتان بـر اسـاس انحـراف از زبـان عـادي                    .)كتاب دوم 
عهـده  ته كه كار آرايش صـوري كـلام را بر         آن دس . اند  تعريف و توصيف شده   ) روزمره(

 بـه برونـة زبـان تعلـق         انـد،    معروف 14هاي صوري   دارند و با نام صناعات لفظي يا آرايه       
 ماننـد   ؛گذارند  نشيني واژگان تأثير مي   هاي آوايي و روابط هم     اين گروه بر ساخت   . دارند

سـازي آوايـي و       هاي صوتي، نظـم و قرينـه       سجع، جناس، اعنات، بازي با الفاظ، تداعي      
  .آرايي، تكرار آغازين و خروج از نظم معمول كلمات و واژگان زبان واج، لفظي

صـناعات   «،دهنـد   اما گروه دوم كه كار پردازش و گسترش انديـشه را انجـام مـي              
ند، معنـاي  ا اين گروه كه به ساختارهاي معنايي و درونة زبان مربوط.  نام دارند »15معنوي

، دانـشمند بلاغـي روم در قـرن اول          16تيليـان  كـويين . كنند  معمول جمله را دگرگون مي    
كتـاب  : 1856تيليان،    كويين( خواند» هاي انديشه   مجازها يا آرايه  « اين گروه را با نام       ،ميلادي

 و مجازهاي زبان همچـون مجـاز مرسـل، اسـتعاره،كنايه، تمثيـل،       صناعات معنوي .)دوم
هـاي    دهنـد و تـنش      حساميزي، نماد و پارادوكس، بنيادهاي زبان مجـازي را شـكل مـي            

  .شود معنايي، بيش از هرجا در اين قلمروها پديدار مي

  درجات ابهام در صناعات

هـر   كننـد؛ بـه     جاد مي ن مجازي فاصله اي   گفتيم كه صناعات بلاغي ميان زبان عادي و زبا        
 ـ          17نسبت كه فاصلة مجازها با معناي لفظي        و  ا بيشتر شود، تنش ميان بافـت كـلام و معن

يابد و درجات متفاوتي از ابهام و تنش معنـايي در مـتن     هاي مجازي افزايش مي    صورت
گريـزي صـناعات      روش ما در اين بررسي آن است كه سطوح قطعيـت          . شود  پديدار مي 

آن  18نمـايي  ميزان فاصلة هر صناعت با زبان عادي يعني ميزان واقعيـت ادبي را بر مبناي  
 و نقش هر يك را در چندلايه كردن متن و تقويت ادبيت كـلام بيـان              ،بندي    صناعت رده 

اندازنـد و عمـل       طور يكسان در حركت متن وقفـه نمـي         ه، ب معنويصناعات  همة  . كنيم
 ـ    از نظـر تعـين    اعات   صـن  ،طوركلي هها متفاوت است؛ ب     در آن  اتعليق معن   دو  اپـذيري معن

  : ندا نوع
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كند؛ مثل مجاز مرسل،      ها را بافت كلام و ساختار متن معين مي          صناعاتي كه معناي آن    .1
معناي اين صـناعات در     .  ...هاي ساده و    مصرحه، كنايه، تمثيل   ةتشبيه حسي، استعار  

  .كند مشخص ميها را  درون بافت كلام معين هستند و بافت كلام محدودة معاني آن
 ماننـد   ؛دهند  بيني كه بافت كلام را تحت تأثير قرار مي           صناعات سيال و غيرقابل پيش     .2

هـاي تـصويري تكرارشـونده،        مايـه   هاي چندلاية رمزي، نمادهاي شخصي، بن      تمثيل
اين گروه با انديشة متن و بافـت كـلام ناهمـساز هـستند و نظـام                 .  ...پارادوكس و   

هـا   گيـري دربـارة معنـاي آن        حـدي كـه تـصميم      ، به كنند  ميدلالت را در متن مختل      
  .شود ناممكن مي

 .شــود  و بــه پــارادوكس منتهــي مــي،بنــدي مــا از توصــيف واقعگــرا شــروع رده
تـوان از سـادگي بـه     گذاري و تعليق معنا در صناعات ادبـي را مـي           مراتب تفاوت  سلسله

  :بندي كرد ذيري چنين ردهپ ويلأ تسويپذيري به  هاي چندلايه يا از تعين جانب ابهام
  

   
  
  

  گروه الف
ها  بافت معناي آن  

  كند را تعيين مي

 .سخت نزديك به واقعيت است: زبان وصف واقعگرا  -

بنا به باور برخي قدماي بلاغـي حـذف         ( و حذف    مجاز مرسل  -
 ).از خانوادة مجاز است

وهمـي؛  ) خيالي؛ د )عقلي به عقلي؛ ج   )  حسي؛ ب   )الف: تشبيه -
 .مركب تمثيلي) هـ

)  ج  ؛ استعارة مرشحه   )ارة مجردة حسي؛ ب   استع  )  الف  :استعاره -
  .استعارة مطلقه، تخييليه

معنايي بـودن     همگي از نظر تك   : تاريخ  لغز، ماده   معما، چيستان،    -
 .اند شبيه استعاره

 )استخدام، توريه (دومعنايي واژگاني يا دومعنايي نحوي: ايهام -

 ـ       ميزان تعين : كنايه - تعـريض،  (وع كنايـه    پذيري معنا در چهـار ن
  .يكسان نيست) تلويح، ايما و رمز

هـاي آيينـي و نمادهـاي         نـشانه شامل اشارات تاريخي،    : تلميح -
 .اساطيري

   .هاي ساده تمثيل -
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  بگروه 
ــت را   ــاي باف معن

  .دهند تغيير مي

  .تداخل حواس پنجگانه: حساميزي -

جاي متن از طريـق تكرارهـاي         عناصر پاشيده در جاي   : موتيف -
ريزد و     معناي قطعي را در هم مي       رانگيزي كه زمينة  ب  حساسيت

 .كند متن را رمزآلود مي

 .آيروني استعلايي -

  .تمثيل رمزي -
 .شود نماد شخصي و ابداعي كه براي نخستين بار خلق مي -

  .پارادوكس -

   مجاز مرسل .1
 چون جانشيني در فرايند مجاز بر اسـاس         ؛معناي مجازهاي مرسل اصولاً زودياب است     

 مجاز مرسل تخييل نيست؛ زيرا در اين فرايند         .گيرد  منطق مجاورت صورت مي   رابطه و   
 ـ .شـوند   جا و مستحيل نمـي     هها جاب   تداعي، پديده  هـا از طريـق تخييـل         جـايي واژه   ه جاب
ركـت  اقعـي بـه حواشـي و حـوالي مجـاور آن ح            گيرد، بلكه ذهن از امر و       صورت نمي 

ورت و طـي رونـد كـاملاً عقلـي     كند؛ جانشيني در مجاز مرسل بر اساس تداعي مجا      مي
) علاقـه ( نـوع رابطـه      47بلاغيان سنتي براي مجازهاي مرسل حـدود        . گيرد  صورت مي 

در همة ايـن  . )290-275 / 3 :1370امين شـيرازي،  (اند   ميان لفظ مذكور و محذوف برشمرده     
ها با هم بدون انتزاع       ملازمت و مجاورت معنايي هست و پيوند موضوع        ي نوع ها،  علاقه

  ). آب←ليوان(گيرد  تخيل صورت ميو 
سهولت معنـاي ثـانوي مجـاز مرسـل را تعيـين و              هاي كلامي به    بافت سخن و قرينه   

 ،رومن ياكوبسن بـر اسـاس همـين جنبـه         . كنند   و مسير حركت ذهن را معين مي       ،تثبيت
در سـبك واقعگـرا ميـزان       .  غالب سبك واقعگـرا شـمرده اسـت        ويژگيمجاز مرسل را    

متني كـه بـسامد     .  و تنش معنايي كم است      بسيار اق عناصر زبان با واقعيت    داليته و انطب  م
 قلمرو جانشيني بيـرون از      اگر. شود  سادگي درك مي   ، به فراوان است مجاز مرسل در آن     

  .شود  درك آن تا حدودي دشوار مي،دايرة آگاهي و شناخت خواننده باشد
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   تشبيه.2
 است كـه در آن شـباهت دو امـر           تشبيه حسي به حسي، آشكارترين سطح تجربة خيال       

 و كارش تزيين، تقريـر،      ااين نوع تشبيه ابزاري است در خدمت معن       . شود  حسي بيان مي  
تشبيه حـسي از آنجـا كـه كـار          . تأكيد و ايضاح حال مشبه و بيان امكان وجود آن است          

 فرينـد بايـد موجـب    اعهده دارد، بيش از آنكه ابهام بي      اهيم را بر  ايضاح و آشكارسازي مف   
امـا ديگـر انـواع تـشبيه از حيـث درجـة ابهـام و                .  معاني شود  روشن شدن و فصاحت   

  . ندا دشواري متفاوت
 ،تر باشـد     روشن شبه  هرچه وجه . گيرد  شبه صورت مي   طريق يافتن وجه  فهم تشبيه از    

 تشبيه را از لحـاظ سـرعت        ،از قديم .  به مشبه بيشتر است    به  سرعت انتقال ذهن از مشبه    
) قريب(و نزديك   ) بعيد(شبه به دو نوع دور       به و درك وجه     به به مشبه  نتقال ذهن از مش   ا

نياز از تأويل     تشبيه را به دو نوع بي     ) . ق 471متوفي  (عبدالقاهر جرجاني   . اند  تقسيم كرده 
 امـا نـوع دوم متـشابه و         ؛يـاب اسـت      آسـان   نوع اول  .ه است دو محتاج تأويل تقسيم كر    

 تقسيم تشبيه به دو نـوع قريـب و بعيـد كـه بعـد از                 .)94-90: 1991جرجاني،  (دشوارياب  
 در تـشبيه بعيـد،      .پذيري آن بود     ناظر بر تأويل   ،هاي بلاغي مطرح شد    جرجاني در كتاب  

ه  زيرا درك آن نيازمند دقت نظر و قدرت انديـش          ؛يابد  شبه را درنمي   سادگي وجه   ذهن به 
علـت   .)71: 1317رازي،  ( »دار  ست در دسـت رعـشه      ا ي  ا  خورشيد مانند آينه  « مانند   است؛

 اسـت در    به      شبه و ديگري نادر بودن مشبه       بودن وجه   ديريابي در تشبيه بعيد، يكي مفصل     
  و تـشبيه   »المـاس   هواي ميدان نبرد به بيشة      «،  »بنفشه به آتش گوگرد   «مانند تشبيه    ؛ذهن

  . »تير به دندان غول«
 ـ              انواع تشبيه  تـر از    ل، دشـوارياب  هاي تخييلـي، خيـالي، وهمـي و نيـز تـشبيه تمثي

شـبه، بـا وقفـه و از         در تشبيه تخييلي، وجـه    . اند  محتاج تأويل اغلب  هاي حسي و      تشبيه
شـبه آن    ي نيز محتاج تأويل اسـت؛ زيـرا وجـه         تشبيه تمثيل . آيد  دست مي  طريق تخييل به  

 در  .19 اسـت  صفتي است عقلي و غيرواقعي كه از مجموع دو يا چند چيز فـراهم آمـده               
شـود؛    هماننـد مـي   -كه در عالم واقع وجود ندارد     -امر واقعي با امر خيالي     خيالي،   تشبيه

در تشبيه وهمي، نـه     . »كه موجش طلاست   درياي مشك «به  » اخگر گداخته «مانند تشبيه   
  . دارج وجود ندار در عالم خطور كلي و جزئي بهبه و نه اجزاي آن  خود مشبه
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 متـون كلاسـيك بـراي       شـبه در   وجه. گشايد   تأويل را مي    ، زمينة شبه پنهان بودن وجه  
. ي اسـت اما در ادبيات مدرن پنهـان و شخـص      ؛   آشكار و پذيرفتني است    همة خوانندگان 

 بلكـه ادعـايي اسـت كـه       ،شبه، تابع منطق شباهت نيـست      در تشبيهات شعر مدرن، وجه    
  :اي در ذهن شاعر رخ داده است لحظه

  :    تشبيه در متن كلاسيك

       

  

  :تشبيه در متن مدرن

  

         

  
 اما در تشبيه متن مدرن،      ؛رسند  وحدت مي  به» شبه  وجه«هر دو طرف تشبيه سنتي در       

 فهـم تـشبيه در مـتن مـدرن          ،همـين دليـل    به. نسبت روشني ميان دو طرف وجود ندارد      
 درون قلمروهاي عمومي  شاعر كلاسيك . ز تشبيه سنتي است   ذيرتر ا پ  تر و تأويل    شخصي

 ولي شاعر مدرن آزادانـه و       سازد؛   تشبيه را برمي   ادراك و بر اساس اصل تعادل و تناسب       
  .كند ميان امور برقرار مي -  اگرچه ذهني و انتزاعي-دلبخواه هر شباهتي 

   استعاره .3
هـا و      بلاغت اسلامي بـه جانـشيني واژه       استعاره كه در مفهوم ارسطويي و پس از آن در         
شود، در واقع همان تشبيه فشرده اسـت          انتقال معناي يك واژه به واژة ديگر محدود مي        

از آن رو كه بايد در      ) در واژه (استعاره  . به مذكور و مشبه محذوف است       كه در آن، مشبه   
ايـن نـوع    . نيـست گيرد تنهـا يـك تأويـل دارد و چنـدمعنايي              خدمت اثبات مشبه قرار     

همـين وجـه اسـت كـه          جرجاني بنا بـه     .رود  كار مي    به ااستعاره، براي تثبيت و تأكيد معن     
» معـاني عقلـي   « معناي استعاره از نوع      داند و معتقد است     رة تخييل نمي   زم دراستعاره را   
زيرا روش استعاره مبني بر حذف كلام     ؛)267: 1991 جرجاني،(» معاني تخييلي «است نه از    

 گوينده در صـدد اثبـات يـك امـر     يابيم  مي  گردانيم در    اصل برمي   كه وقتي آن را به     است

 به مشبه►  طرفين وجه شبه مشترك در ◄مشبه 

 بهمشبه◄   وجه شبه شخصي و ادعايي  ►مشبه 
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؛ حـال اينكـه     صحيح و عقلي است و دعوي امري دارد كه از سـنخ امـور عقلـي اسـت                 
   .20 استنيرنگ و نوعي فريب عقل و تخييل از حقيقت دور،

ادعـاي  . سـت و اتحـاد دو امـر ا      » همـاني   اين«زيبايي و برجستگي استعاره در اثبات       
تـر از ديگـر        براي مثال در استعارة مجرده ضعيف      اتحاد در انواع استعاره متفاوت است؛     

كـه  (و مطلقـه    ) كه ملايمات هر دو طـرف را دارد       ( در استعارة مخلوطه     هاست؛  استعاره
كاهش ملايمـات    تعارض و    دليل  اتحاد طرفين به  ) فين را ندارد  كدام از طر   ملايمات هيچ 

آميـز و بـر تناسـي         در استعارة ترشيحيه كه ادعاي اتحاد بـسيار مبالغـه          شود؛ و   بيشتر مي 
اين ابهام از آنجا ناشـي      . شود   مي ها نمايان   ام بيش از ديگر استعاره    ابه است،    مبتني تشبيه

شود كه معلوم نيست كدام يك از طرفين هدف اصلي استعاره است، لفظ مستعار يـا                  مي
  : فظ در اين بيت حابراي نمونهمستعارله؟ 

 از لعــل تــو گــر يــابم انگــشتري زنهــار
  ج

 صد ملك سليمانم در زيـر نگـين باشـد           
  

انگـشتري، نگـين،   ( امـا حـافظ وصـف و ملازمـات لعـل      ؛لعل استعاره از لب است 
يابـد كـه مـراد        دشواري درمي  را چنان آورده كه خواننده به     ) زنهاريافتن، ملك و سليمان   

لحاظ همـين    اين نوع استعاره را برخي قدما به      ). بل(است يا مشبه    ) لعل(به    شاعر مشبه 
رسـاني    وجه اطلاع از   هرچه   ،در واقع . )99: 1383مصري،  : ك.ر(اند    تر دانسته   پيچيدگي بليغ 

يابـد و   منطقي استعاره كاسته شود، ميـزان تـنش و قـدرت انگيزنـدگي آن افـزايش مـي           
معنـاي اسـتعاره را بـر دو     دگرديـسي  21ويلرايـت . دارد خواننده را بيشتر به تأمل وا مـي   

 ـ   كه) گستر  معنا (22فور  يكي اپي : س محك زده است   اسا   از طريـق قيـاس     ا گـسترش معن
 ـ  كه بـه   )ساز  معنا( 23 مانند شير مهر انساني؛ ديگري ديافور      است،  معنـاي   اي آفـرينش  معن

/ هـا در ميـان جمعيـت        پيـدايش صـورت   «: مانند اين شعر   است،   جديد از طريق تركيب   
استعارة نوع اول ارسطويي اسـت و       . )1377،  24هاوكس( »شاخة تيرة خيس  هايي بر     گلبرگ

هـا   هـاي زبـاني در روش سوررئاليـست         نوع دوم تا سطوح نماد و رمز و تركيب ناسازه         
  .رود فرامي

   معما و چيستان.4
 كـه جـوهرة      اسـت   هاي ادبـي   تاريخ در شمار آن دسته شكل      معما، لغز، چيستان و ماده     

عمد پنهان   ها گوينده مقصود خود را به      در اين شكل  . دهد  ي شكل مي  ها را ابهام عمد    آن
كشف چيستان، امـري    . به كشف آن سرگرم كند و به لذت برساند        را  كند تا مخاطب        مي
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 پـذير اسـت و بـه    ، تعـين البته مقصود آن هرچند هم ديريـاب باشـد      . كننده است  سرگرم
امـا اگـر ابهـام در       . يابد  ان مي  پاي اانجامد و تنش ميان صورت و معن         مشخص مي  يمعناي

 بلكـه   ،كننـده نيـست     ديگـر سـرگرم    ،ناپذير باشد   ها مولد معاني متعدد و تعين      اين شكل 
گيـرد    ما، كوري صـورت مـي     در جريان خواندن مع   . آفرين است  و تنش » كننده  سردرگم«
شـود،     اما كشفي كـه پـس از حـل معمـا حاصـل مـي               ؛)اي كوركردن است  معن تعميه به (

يء يا مفهوم سـادة      ش معناي چيستان با رسيدن به    . اردهمراه ند  ن عميقي به  بصيرت چندا 
معنايي بودن معما آن را از اسطوره و نماد در آثـار             همين تك . شود  پا افتاده تمام مي    پيش

اسـت بـا    گيركننـده    بازي زبـاني آگاهانـه و غافل       نوعيمعما  . كند  هنري اصيل متمايز مي   
زندگي و ژرفاي آن بلافاصـله پـس از دسـتيابي       مقصودي واحد و مشخص كه عمر انگي      

  .شود به معناي مشخص تمام مي

   كنايه و تعريض  .5
و مقصود  ) عنه  مكنيُ(ها بين لفظ كنايه       ابهام موجود در كنايه ناشي از ناآشكاري ميانجي        

» رمـز « ،اي را كه ميانجي در آن ناشناخته و يـا چندلايـه باشـد               كنايه. است) به  مكنيُ(آن  
 معنـايي آن     بلكـه خـلأ    ،و مفاهيم عميق نيـست    » راز «  زمرة دراين نوع كنايه    . خوانند مي
بـيش از   كنايـه   . هـاي لفـظ و معناسـت        آشنايي ما با زمينة فرهنگي و ميانجي       نامجهت   به

ديگر انواع مجاز با زمينة فرهنگي كلام پيوند دارد و درك مقصود آن مستلزم آگـاهي از                 
 .هاي آن تعبير كنايي اسـت   آشنايي با آداب و رسوم و زمينه بافت فرهنگي و اجتماعي و    

. تر است و در گفتار روزمره كاربرد بيشتري دارد         كنايه به زبان ارجاعي سرراست نزديك     
كه در هر تعبير كنايي هست، معناي مجازي در بافت كلام           ) حقيقي/ مجازي (ااز دو معن  

رود و    معناي مجازي آن از دست مي     شود و اگر كنايه را از بافت جدا كنيم،            مشخص مي 
  .ي حقيقي را خواهد داشتادر بيرون از بافت، معن

  آيروني. 6
. انـد   فرنگي را به كنايـه و تعـريض ترجمـه كـرده           » 25آيروني« در زبان فارسي صناعت     

گرداني معناي ظـاهري همـراه        وارونه ، و  در بلاغت غربي   هآيروني از مجازهاي چهارگان   
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، همخوان نبودن با    ويژگي اصلي كلام آيرونيك   .  است و نيشخند با نوعي طنز و تعريض      
بـه وارونگـي سـخن و       ) اقتـضاي حـال   ( بافـت    سازگاري كـلام بـا    نا. استبافت خود   

مجـاز بـه علاقـة تـضاد، كنايـه و       (26آيروني لفظـي . شود  مي منجرآميز بودن آن    تعريض
وت دارد و    تفـا  شـده   تلفـظ آن مقصود گوينـده بـا معنـاي          سخني است كه در   ) تعريض

دهد قـصد گوينـده خـلاف صـورت           علائمي در گفتار و بافت كلام هست كه نشان مي         
هاي متناقض اسـت    انديشهدربردارندةگرداني شوخگنانه،  اين وارونه. ظاهري كلام است 

 گـاه    و نـد ا  هـا گـاهي پيچيـده و دشـوارياب         آيرونـي . افكند  كه خواننده را در ترديد مي     
همـين دليـل آن را بهتـرين آزمـون بـراي مهـارت               شايد بـه  . شوند  نادرست تفسير مي    هب

منتقدان . )143: 2005آبرامز،  ( اند  دانسته) اصطلاحاً ميان سطرها  (خوانش نكات ناگفتة متن     
  . اند  آيروني را معيار برتري شعر شمرده27 مثل كلينت بروكس،نقد جديد

 در ميان صـناعات     در بلاغت فرنگي، آيروني جايگاهي بسيار والا و ارجمند يافته و          
 .بلاغــي بعــد از اســتعاره بيــشترين توجــه فيلــسوفان را بــه خــود جلــب كــرده اســت 

 ژاك دريـدا دو     .انـد   ، نيچه، دريدا و پل دومان نيز بدان توجه شاياني كرده          28يركگارد  كي
كه به امور متعارف يـك      » آيروني طنزيه « يكي   :شيوة آيروني را از هم متمايز كرده است       

كـه  » اسـتعلايي «تـر رمـانتيكي يـا         كنـد و دوم آيرونـي گـسترده         مـي بافت خاص حمله    
 درون بافـت قـرار     كلامي كـه  . )95: 2006،  29كـولبروك ( خواهد در وراي بافت بينديشد      مي

  . از بافت است؛ اما نوع دوم رهاكند بگيرد معناي مشخصي پيدا مي
 تعلـق  م  به قرن نخست ميلادي    كه-» گفتن سخني خلاف مقصود   «تعريف آيروني به    

ا  سـينم  ، داستان،  در شعر   گزنده طعن و بيان آيرونيك پر  . انگارانه است   ه بسيار ساد  -است
 بافـت   . دارد  اشـاره   پـسامدرنيته  شـمار   و موسيقي امروز جهان گويي بـه مـشكلات بـي          

 منطبـق    بـا ملفـوظ آن     يرا مقصود هيچ كلامـي واقعـاً       ز آيرونيك است؛ ما  تاريخي عصر   
ها و طعـن و تمـسخرها زنـدگي          سازي  ها، تقليدها، شبيه   قول ما در جهاني از نقل    . نيست

درك و تفسير چنين    .  عمومي همة ما را در خود محصور كرده است         اي  آيروني. كنيم  مي
  .دشوار است  آن بسياراي زاييدةه وضعيتي و آيروني
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كنـد از التـزام بـه تفكـر مفـروض و روشـن و                 قرائت آيرونيك ادبيـات اقتـضا مـي       
ي فراتر بينديشيم و بپـذيريم كـه در اينجـا حقيقـت چنـدان سـاده                 نامتناقض فلسفة سنت  

  . نيست كه با زباني ساده و معصوم بتوان به آن اشاره كرد
گفتـه  « ميـان آنچـه      هـا و روابـط     تـوان تـنش       در قرائت آيرونيك متن ادبي، تنها مـي       

و نه غالب   آيد    دست مي   ، آيروني نه به   اينبنا بر . ديدرا  » شود  آنچه گفته نمي  « با» شود  مي
 كلام آيرونيك، محصول نگرش و آگاهي فراتر از موقعيت موجـود            .)176 همان،( شود  مي

تنش اصـلي در    . است؛ نگاهي است شوخگنانه و نيشخندآميز به وراي وضعيت موجود         
همين دليـل درك آيرونـي       ؛ به آيروني حاصل ناسازگاري ظاهر كلام با بافت سخن است        

  . متكامل گوينده استهاي متناقض و مستلزم فهم نگرش

   تلميح  .7
 جرايي تاريخي در متن ادبـي كـه اشـارتگر         اي است به قصه يا داستان يا ما         تلميح، اشاره 

تلمـيح  . دهـد    تاريخي، اساطيري يا متني سـوق مـي        اي  هاست و ذهن خواننده را به زمين      
 در هـاي هماننـد    ميان ايـدة موجـود در مـتن بـا مفـاهيم و ايـده      ياساساً قياس يا پيوند  

پنهان ، درك اشارات    بنابراين. كند  ادبيات و اسطوره ايجاد مي     وهاي شناختة تاريخ     بخش
اطلاعـات و   . تلميح، مستلزم وجود قلمرو آگاهي مشترك ميان خواننده و نويسنده است          

هاي مشترك ميـان     آيد اگر از قلمرو آگاهي      اي كه در كلام مي      اشارات تاريخي يا اسطوره   
متني مانند   اطلاعات برون . شود  شد، مانع ارتباط خواننده با كلام مي      مخاطب و گوينده نبا   

هـاي تخصـصي و ناآشـنا، اطلاعـات          اي و شخصي شـاعر، دانـش       نامه اطلاعات زندگي 
آورد كـه نـه تنهـا         هـايي در مـتن پديـد مـي        تاريخي و اشارات اساطيري ناشناخته، خلأ     

اشـارات و تلميحـات     . رمانـد    بلكـه او را از مـتن مـي         ،انگيزد  واكنشي در خوانند برنمي   
اساطيري، علمي، اجتماعي و تاريخي در قصايد خاقـاني كـه بـراي اغلـب خواننـدگان                 

هـاي    خواننده بدون كـسب آگـاهي از حـوزه     . از اين نوع است    ،نمايد  گنگ مي  دشوار و 
تلميحـاتي از ايـن     . دانش و معلومات مندرج در شعر قادر به درك ايـدة شـاعر نيـست              

كند و در واقع پس از كسب آگاهي و دانش لازم             لة علمي بدل مي   ئمسدست، شعر را به     
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 اسـت نـه از نـوع        ئلهابهـام چنـين شـعري از نـوع مـس          . شود  علمي شعر حل مي     لة  ئمس
  .ناپذيري معنا يا تعليق معناشناختي تعين

  اي   رمزهاي اسطوره .8
رك آگـاهي   هاي اساطيري علاوه بر اينكـه ماننـد اشـارات تلميحـي، زمينـة مـشت                 مايه  بن

. طلبند، به زمينة تاريخي و مكـاني خاصـي هـم تعلـق ندارنـد             خواننده و نويسنده را مي    
هـا    نامشخص بودن زمان و مكان و فقدان قاعدة عليت سبب ابهـام و رازنـاكي اسـطوره                

لامكاني و لازماني اسطوره موجب حركت شناور آن در تاريخ و رمزآلودبـودن             . شود مي
 ،رو ؛ ازايـن  زماني و همگاني است     اسطوره همه  ماية  درون .شود  مضمون هميشگي آن مي   

 آينـده   شود اكنون، گذشته و     اي به متن ادبي موجب مي       رهورود تصاوير و مضامين اسطو    
گـسترة زمـاني    يـن بيكرانگـي زمـاني، مـتن را در           ا. هم آميزند  تاريخ در  با زمان پيش از   
ردن و رازنـاكي معـاني،      كنـد و از رهگـذر چندسـويه ك ـ         زماني شناور مي    طولاني در بي  

مايـة   درون. آورد  ارمغـان مـي    اي بـراي مـتن ادبـي بـه          هيم جاودانـه  هاي ژرف و مفا    ابهام
 ،الگوهاي هميشگي است كه از زمان ازلي تداوم دارند؛ بنـابراين         اساطيري، آكنده از كهن   

هـاي اسـطوره،     دال. رنـد ا ند  تعلق  به زمان و مكان معين يا گروه خاصي        ناپذيرند و   تعين
بـراي  » زمـان مكانمنـد   «توان معاني قطعي و محدود و يا          هاي شناور دارند و نمي     مدلول

  . ها تصور كرد مفاهيم آن

   تمثيل و نماد .9
 درزماني است كـه پيوسـته خوانـده         ياش صناعت    جنبة داستاني و روايي    سبب   به 30تمثيل

آن موجـب   ) اسـتعاري (شناور شدن ميان معناي ظاهري تمثيل و معناي دروني          . شود  مي
اگـر معنـاي ظـاهري را       . كنـد   شود و ضـرورت تأويـل را ايجـاب مـي            وقفه در فهم مي   

تمثيـل  . )136-135: 1993مـان،     دو(. شويم   گرفتار كژخواني رايج در متون ادبي مي       ،بخوانيم
.  است  سطوح ابهام در هر نوع از اقسام مختلف تمثيل، متفاوت          ؛ پس انواع مختلفي دارد  

نـد و   ا  نزديك به هم  ) معنا(و باطني   ) صورت قصه (ظاهري    قي، لاية   در تمثيل سادة اخلا   
؛ يعنـي كـل     سطح اسـتعاره اسـت     تمثيلِ انديشه، هم  . نشيند  سادگي در ذهن مي    مفهوم به 
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 مثـل آن دسـته از حكايـات         ؛اسـت  زوديـاب    شود و    مشخص تأويل مي   اي  قصه به ايده  
نـزد   تمثيـل همـان اسـت كـه          ايـن نـوع   . اند   ايدة فلسفي يا كلامي    دربردارندةمثنوي كه   

تمثيـل  اما . آيد  شمار مي   بهمنطقيان در زمرة قياسات شعري و از اقسام حجت و استدلال            
گيرد كه هم معـاني متكثـر دارد و هـم دامنـة تأويـل آن          سطح با نماد قرار مي     رمزي، هم 

مثـل   ؛آسـاني ممكـن نيـست      معناي مشخص بـراي آن بـه       تعيين   ،بنابراين. گشوده است 
  . سهرورديهاي قصه

 ؛دهـد  ، نماد و تمثيل را در تقابل با هم قـرار مـي     حقيقت و روش   در كتاب    31گادامر
  : گويد او مي. تر از تمثيل است نماد از نظر معنايي نامتعين و چندلايه. مثل هنر و غيرهنر

 ،سازد  تمثيل معاني را نمي   . تر است   ، عقلاني، خشك و جزمي      تمثيل در ارجاع به معاني    
تمثيل از اعمـاق    . كه نماد آفرينندة معاني تازه است     حال آن . دهد  ها شكل مي    نبلكه به آ  

  امـا نمـاد    .اين تلاشي عقلاني و محصول عـصر عقلانيـت اسـت          ؛ بنابر آيد  به سطح مي  
 چرا كه مفهوم نماد متضمن يك زمينة متـافيزيكي          شود؛  ور مي   همچنان در اعماق غوطه   

  ).66: 1975، گادامر( بينيم است كه در تمثيل آن را نمي
در نظر گادامر مفهوم نوين نمـاد بـدون ايـن زمينـة متـافيزيكي و نقـش گنوسـتيك                    

 ـ   معناي نماد، نامتعين و به     «.شدني نيست   درك سـت  نهـايتي اغواكننـده و پرمعنا       يطـرز ب
 ».شـود   اش تمام مـي     شود دوره   كه تمثيل به همان سرعت كه معنايش حاصل مي          درحالي

  . )66همان، (
. گيـرد   شكل مي  كم  واري فرم است كه در پيكرة كلي فرم كم          رشد اندام نماد زاييدة   

 شكل آن بـا      مثل درخت كه   ؛ندا  نمادپردازي حيات و فرم لازمة هم     كه در فرايند     چنان  آن
 حيرت و اضطراب ذهن اسـت؛       زاييدةنماد،  . هم آميخته است  زمان و زندگي درخت در    

 گيـري قطعـي ذهـن       يرا نوعي تصميم  ز شكل مكانيكي و مهاركننده دارد؛        فقط اما تمثيل 
 ذهن تمثيلگرا دغدغة مهار آگاهي در ذهن خواننده را دارد و ذهـن              .استبراي مهار معن  

هـاي    ادراك ابهام نمـاد  منشأ و سرچشمة. عاطفي است ينمادگرا پيچيده در غبار انفجار    
يابـد كـاملاً درونـي، شخـصي و           اي كه در نماد تجـسم مـي          تجربه .فردي و باطني است   

ناپذير است و در هر لفظ و صورتي كه بنشيند بـه تنـاقض ميـان صـورت زبـاني و                       بيان
   .شود  منجر ميانديشة متن
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 بلكـه بـا فاصـله و مـستقل       ،آميزنـد   هـم نمـي   ي در لاية ظاهري و بـاطن     در تمثيل دو  
آيـد؛ امـا    شكل يك قرارداد در مي نهايت به عمل تفسير در«روند و     مي  موازات هم پيش   به

شـود كـه عمـل        ، ذهنيت و عينيت، دال و مدلول، موجب مي        ا امتزاج فرم و معن    در نماد، 
 يـان صـورت و معنـا      در نمـاد م   . )229: 1989،  32كالر( ».تفسير متناقض و چندوجهي بماند    

 دوام عمـل    ناپذيري بر ابهام و غرابت آن،       آيد و همين جدايي     وجود مي   ه عميق ب  يوحدت
 ولـي   ؛شـود   زودي زايل مي   ي و غرابت تمثيل به    شگفت. افزايد  تفسير و شكوفايي متن مي    

 همـين   دليـل    و گـادامر نمـاد را بـه        33كولريج. دوام و ماندگاري بيشتري دارد     نماد تقريباً 
 در مقالـة    ، منتقد ساختارشكن  ،پل دومان . اند  اش بر تمثيل ترجيح داده      ديرپايي و ژرفايي  

هـا و دوام و      بهـام آن   ميـزان ا   بـه تفـاوت نمـاد و تمثيـل،        ) 1983(» زمانمندي بلاغـت  «
  .34 در تأويل پرداخته استشان پايداري
نمادهـاي متـداول   .  درجات ابهام در انواع نمادهـا متفـاوت اسـت         شويم يادآور بايد

هـاي   هـاي قـراردادي و اسـتعاره    مانند نـشانه ) نمادهاي ملي، اساطيري، مذهبي و آييني    (
شده و مورد توافق اهل زبـان         ه شناخت نسبت   به كنند و به قلمروهاي معنايي      مرده عمل مي  

.  دارند؛ اما ژرفاي ابهام و غناي معاني در نمادهاي شخصي و ابداعي بيشتر اسـت               اشاره
معنا   هاي مفهومي تك     به استعاره  ادبي زياد كاربرد يابند   نمادهاي شخصي وقتي در سنت      

ز بـين   اهـا    انگيزنـدگي آن   شوند و قدرت تـأثير و        قاموسي تبديل مي     به واژة  و سرانجام 
  .رود مي

  نما   تناقض.10
گـزارة  . داننـد    مـي   مربـوط   تناقض در گفتـار را بـه تـنش در حـوزة معنـا              ،معناشناسان 

 ـ       ،ظاهر صادق نيـست    پارادوكسي به  را از اسـاس بـا ذات زبـان          بلكـه كـاذب اسـت؛ زي
شناسـي    ادر معن .  كاذب است  قطع طور  بهش با منطق زبان     ا  دليل ناسازگاري   و به  ناسازگار،

براي تبيين صدق يـا كـذب       . شود  ياد مي » تركيبي«و  » تحليلي«و نوع صدق و كذب      از د 
» سگ مهرداد الاغ اسـت    « گزارة   ؛ براي مثال،   كرد  بايد به زبان و ذات آن توجه       35تحليلي

توانـد    سـگ نمـي   ) منطق خود زبان  ( زيرا بر اساس اطلاعات درون جمله        ؛صادق نيست 
 بايد به خـارج از زبـان و مطابقـت           36ركيبياما براي سنجش صدق و كذب ت      . الاغ باشد 
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، بـر اسـاس   »سگ مهرداد هار اسـت «گزارة صدق و كذب  .  رجوع كرد  يتگزاره با واقع  
  .)151: 1384 صفوي،( شود مطابقتش با واقعيت ارزيابي مي

هاي شعري نخست با ارجاع گزاره به ذات زبـان صـورت    داوري در باب پارادوكس 
 صـدق و كـذب آن بـر اسـاس           قبل از اينكه  » آواست   بي موسيقي بزرگ  «گزارة. گيرد  مي

ه با منطق ذاتي زبان سـازگار نيـست   بينيم ك   بيروني سنجيده شود، مي    مطابقت با واقعيت  
 حقيقتـي   گويـاي بـودن،    ؛ اما در عـين كـاذب      آميز  ظاهر متناقض و مغلطه    ه بياني است ب   و

گردانـي   و وارونـه  پـارادوكس، زبـان سفـسطه       . يافتني است   دستاست كه از راه تأويل      
 دهنـده و در عـين حـال شـوخگن اسـت             سخت تكـان   ،هاست، دشوار و شديد    واقعيت

 ويژه اينكـه   ه ب ؛سازد  اي در متن پديدار مي      هاي معنايي عمده   و تنش  )15-1: 1949بروكس،  (
  .ريزد هم مي  و رابطة ميان بافت و كلام را بهكند هاي عادي ادراك را مختل مي ساخت

پارادوكس زباني و پارادوكس روحـي      : ادوكس بايد تفاوت بگذاريم   ميان دو نوع پار   
نوع نخست، محصول بازي با عناصر متضاد در سطح زبان اسـت كـه              . شناختي  يا هستي 

انجامد و فاقد ژرفا و تـنش معنـايي           هاي صوري در همان سطح زبان مي       به خلق تناقض  
  : مثل اين بيت سعدي؛ است

  وين بتر كردي كه بد كردي و نيك انگاشتي    اننيك بد كردي شكستي عهد يار مهرب
هاي زبـاني از ايـن دسـت          تناقض معاصر،هاي زباني شاعران     در طرح لغز و يا بازي     

. كوشند بياني تـازه بيافريننـد        مي  آگاهانه بازي در سطح زبان     ها با تناقض   آن. بسيار است 
خاطب را جلـب     توجه م  ة روحي است با اينكه     فاقد عمق تجرب   هايي چون   چنين تناقض 

 است ميان آن كه به ايجـاد زبـان پارادوكـسي     تفاوت. زند  ، در ذهن او چنگ نمي     كند  مي
شناختي روح خويش گرفتـار       هاي هستي  انديشد با آن كه در پنجة تناقض        در شعرش مي  

گاه كه اضطراب آدمي       و تا آن   هاي روحي، زاييدة اضطراب انسان است       دوكساپار. است
  . هست  انسان مضطرب باشد تأويلي در آنكه  است و تا زمانيكند ماندگار را بيان 

هـاي   آميزند و ابهـام     در مواضعي از متن ادبي گاه تعدادي از صناعات ادبي درهم مي           
 در  بـراي مثـال    ؛آورند   و چندلايگي و بيگانگي مضامين را پديد مي        ا معن ظريف و نازكيِ  

آنچه در سبك هندي    . اكم شده است  تشبيه متر + كنايه+ تلميح+  استعاره بيتي يا   اي  جمله
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 گاه بـر همـين      ،شود  توصيف مي » بندي  مضمون«يا  » ي بيگانه امعن«شعر فارسي با عنوان     
  .ست ناظر اتودرتويي صناعات و بازي با مجازها

. كند   شكاف ميان متن و واقعيت ايجاد مي       نوعيزبان مجازي   كه ديديم    تا اينجا چنان  
نمايي متن و روابط معنايي     واقع ، عادي بيشتر شود   هرچه فاصلة صناعات مجازي با زبان     

 ابهـام در واقـع      .يابـد   شود و ابهام افزايش مي      تر مي   ها و منطق دلالت در متن سست        واژه
گيـري     شكل زيـر فاصـله     .آيد  شكافي است كه ميان زبان عادي و زبان مجازي پديد مي          

  . دهد هاي مجازي از زبان واقعي را نشان مي صورت
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 يعنـي در    ؛كننده و بيـانگر دارنـد        مجاز مرسل نقش وصف     و توصيف و تشبيه حسي   
 اسـتعاره   ، كنايه .گيرند و چندان با زبان عادي بيگانه نيستند         قرار مي » زبان وصف «قلمرو  

  نيز از حساميزي به بعد.قرار دارند » قياس«در قلمرو   ) جز تمثيل رمزي   هب(حتي تمثيل   و  
  محملي براي شـكوفايي و ابـداع        زبان ،در اين منطقه  . ستا» كشف و خلق  «قلمرو  جزء  
 كه هم بـراي خواننـده و هـم بـراي            شود   مي  و صور بلاغي محمل كشف و شهود       است

  .دشافي دارمؤلف نقش اكت
او . هاسـت    مجـازي و ايـده     هـاي   تكار اصلي خواننده پر كردن شكاف ميـان صـور         

هـاي    دانـش  .كنـد   ها را پر مي    تر و بصيرتر باشد بخش بيشتري از اين شكاف          هرچه آگاه 
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 يـاري  بلاغت و نقد ادبي خواننده را در كسب مهارت لازم بـراي پـر كـردن ايـن خـلأ              
هـاي مجـازي و انديـشه        هاي موجود در متن، همان فاصلة ميـان صـورت           لأخ. دهند  مي

هـا و پيونـد       هـاي كوچـك رابطـة ميـان واژه        خلأ. ها را پر كند    است كه خواننده بايد آن    
 نمادها و معاني پراكنـده       معماهاي مربوط به پيرنگ داستان،     تر  هاي بزرگ لأ و خ  ،مطالب

هـاي مختلـف     گاه متناقض در بخـش     معاني چندلايه و  .  است  بر سراسر متن   37و پاشيده 
اي كه بر هـم       گونه ؛ به  است   و با اين حال با هم مرتبط و متداخل         پراكنده،متن پاشيده و    

لايـه حتـي از      معـاني چنـد   . شـوند   قاطع و يگانه مي    ايگذارند و مانع تعين معن      تأثير مي 
  . دارندتفاوتتفسيري به تفسير ديگر 

  زمانمندي يا جاودانگي صناعات بلاغي 

و دانـد     نقد ساختارشكن، ماندگاري يا مقطعي بودن تأثير صناعات ادبي را با اهميت مي            
ابـت، تـازگي و     شـگفتي، غر   ).190-188: 1993مـان،     دو( پردازد  با جديت به بررسي آن مي     

هاي تازه پـس        تشبيه. شود   اثر تكرار زياد در طول زمان زايل مي        برصناعات بلاغي   تأثير  
هـاي زبـاني بـدل        ميرند و رمزها به نشانه      هاي نو مي    شوند و استعاره    از مدتي، مبتذل مي   

 قدرت آن در شكـستن سـاختارهاي        ،وقتي تأثير يك آراية بلاغي از بين رفت       . شوند  مي
ي  درنتيجه صناعت بلاغي به عنـصر ؛رود  و تعليق معنا نيز از بين مي يجاد تنش عادي و ا  

 پويايي و ماندگاري متن نتيجة ماندگاري تأثير        ،بر اساس اين ديدگاه   . شود  خنثي بدل مي  
عهـده    آرايش برونـة زبـان را بـر        صناعات لفظي در علم بديع كه     . صناعات بلاغي است  

شـناختي    عمر زيبايي ) درونة زبان  ها در   يش انديشه آرا(دارند، نسبت به صناعات معنوي      
شناسـيك     صناعات صوري بيشتر دستخوش تغييـرات زيبـايي        ،طوركلي هب. كمتري دارند 

 ـ – هـستند؛ امـا صـناعات معنـوي           متأثر  از ذوق زمانه    اغلب شوند و   مي ويـژه اقـسام     ه ب
. ر بگذارنـد هـاي مختلـف تـأثي    ـ قادرند بر ذوق زمان مثل نماد و پارادوكس  تر آن ژرف

مجازهـاي  .  دارنـد   صناعات معنوي نيـز از جهـت پايـايي و پويـايي درجـات متفـاوت               
سـرعت   در همـان خـوانش اوليـه بـه        )  مصرحه ةمانند مجاز مرسل و استعار    (تأويلي   تك

 عمـر   ،رو ؛ از ايـن   هـاي مختلـف تأويـل مـشابهي دارنـد          شـوند و در خـوانش       فاش مي 
شـود    همان سرعتي كه معناي آن حاصل مـي        ل به اختي و دامنة تأثير مجاز مرس     شن  زيبايي
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عمرنـد، زود مبتـذل و       چنين صـناعاتي كـم    . دشو رسد و منجمد و فسرده مي       پايان مي  به
. شـوند   معنـا بـدل مـي      شوند و سرانجام به نشانة زباني ثابت و خـشك و تـك              نما مي   نخ

د تاريخي نما  پويايي   پس ؛شود  استعاره زودتر از تمثيل و تمثيل زودتر از نماد كشف مي          
بقـاي مـتن در گـذر         درجـة   .  است  درازتر  از استعاره و تمثيل    بيشتر و عمر معنازايي آن    

پذيري مـتن و قابليـت آن         هاي مختلف به ميزان تأويل     تاريخ و قدرت مكالمة آن با نسل      
تواند بر اساس اين ديدگاه، نشان دهد         منتقد بلاغي مي  . در توليد معاني متكثر بسته است     

  .ترعمر پذيرتر و كم يك زوال ناپذيرتر و پايدارتر است و كدام ت تعينكدام صناع
 عمـر درازي نـدارد و       ، كند  تسليم صناعات بديعي و عناصر صوري      متني كه خود را   

 صناعت بلاغي به ميزان تداوم لذتي كـه         هرميزان تأثير و ماندگاري     . فسرد  سرعت مي  به
 ـ زايي و بازتأويل آن حاصل مي     از تنش  لـذت حاصـل از خـوانش    . ستگي داردشود نيز ب

  : صناعات ادبي چند گونه است
تاريخ  ، مثل لذت يافتن پاسخ چيستان، معما و ماده        )تعميه(لذت كشف بعد از كوري      . 1

اين نوع لـذت زودگـذر اسـت و         . كه حاصل از رسيدن به آگاهي بعد از جهل است         
  .برد بيشتر از همه عقل از آن بهره مي

كــه نــصيب روح و عواطــف - و تــداعي اتحــاد و ملازمــت  هماننــديلــذت ادراك. 2
 مثـل جنـاس و      ،كنند   در صناعاتي كه بر اساس مجاورت و قياس عمل مي          -شود  مي

  .تمثيل بيشتر استو موازنه، مجاز و تشبيه، استعاره، كنايه 
رهايي از سـلطة عقـل، منطـق زبـان و نظـام عليـت               :  لذت تنش و تجربة رهاشدگي     .3

 گيـرد    صورت مي   اين تجربه در اغلب صناعات بلاغي      . است بخش خود لذت  هب خود
 امـا در حـساميزي، نمـاد و         ؛معيارهاي بستة زبان هستند   كه عموماً نوعي انحراف از      

  . رسد اوج مي پارادوكس به
. ايـن امـر خـود نـوعي خلـق و بـازآفريني معناسـت              :  لذت واسازي از طريق تأويل     .4

... هـاي چندلايـه و زمـان شكـسته و            ايـت  پارادوكس، رو  ،پذيري تمثيل، نماد    تأويل
از آنجا كه با هر نوع تحـول    . كند  ترين درجة لذت را در خوانش متن فراهم مي          عالي

كند، لذت تأويل  هاي وي نيز تغيير مي  در دامنة آگاهي و افق انتظارات شخص تأويل       
متفاوت هاي    متن نمادين بارها و بارها به گونه      هر  كه در واقع بازآفريني معناست در       
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واژگـان  (مدت به عناصر قاموسي  تأويلي در كوتاه مجازهاي تك . تداوم خواهد يافت  
سادگي بـه تفـسيرهاي       اما مجازهاي چندمعنا و رمزگونه به      ؛شوند  بدل مي ) اي  لغتنامه

مانند، در برابر تاريخ      نيافتني مي  دهند و همچنان پويا و پرتنش و دست         واحد تن نمي  
خـورد و در هـر        ها نمي  آن كنند، مهر زمان و مكان بر        مي و انجماد تفسيري مقاومت   

  .شوند اي بازخواني و بازتفسير مي نسلي و دوره
در متون ادبي قديم با     آفرين بلاغي را       بلاغت سنتي عناصر ابهام    كوتاه سخن اينكه،  

هـاي    امـا پيچيـدگي   . ده است كرها طراحي    هايي هم براي تحليل آن      و راه  دقت شناسايي 
بندي نيست؛ زيرا زبان مجـازي        آساني قابل شناخت و طبقه     ي ادبيات مدرن به   زبان مجاز 

  مـتن ادبـي    آفـرين   طرح عناصر ابهـام   . اي دارد    منفرد و ناشناخته   روشمدرن در هر متن     
 خـوانش آن عناصـر از        و كمـك بـه نحـوة      » شاخص دشـوارى  «براي شناخت و تعيين     

  .  استويژه در تفسير متون مدرن ه ب،هاي نقد ادبي ضرروت

  گيري نتيجه

شكن   رو ذاتاً ساخت    وم ميان زبان عادي و ادبيات است؛ از اين         مدا اي  ، بازي زبان مجازي 
كـردن معـاني مـتن        آفريني و چندچهره    اي در ابهام    گونه ي هركدام به   صناعات بلاغ  .است

انـد و نقـش آراينـدة         لـق صناعات لفظي و عوامل صوري به برونة زبان متع        . نقش دارند 
 ـ    .؛ پس محمل معنا نيستند    عهده دارند  بر معنا را  ويـژه مجازهـا بـه       ه اما صناعات معنوي ب

هـا تحقـق      و ابهـام و چنـدمعنايي بيـشتر در آن          انـد    زبان و قلمرو معـاني مربـوط        رونةد
زبـان و   (ابهام در صناعات بلاغي، بر اساس شـكاف ميـان واقعيـت و مجـاز                . پذيرد  مي

وصــيف حــسي كمتــرين مجــال را بــراي  تــشبيه و ت.درجــات متفــاوتي دارد) تخييــل
 ابهـام   آفـرينش آفريني دارند و نماد، تمثيل رمزي و پارادوكس در بـالاترين درجـة                ابهام

  . هنري قرار دارند
پـذيري و   تأويـل . كنـد   نمـي  اشاره معينيمسئلةادبيات ناب، معناي نهايي ندارد و به       

 معنـايي   ابهام و چنـد    ينشبه ميزان نقش مجازهاي متن در آفر      پويايي تاريخي متن ادبي     
 پر كردن شكاف ميان زبان عادي و متن يا تـنش ميـان              خوانش معتبر متن،  . بستگي دارد 
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روشن است كه مهـارت خـوانش ادبيـات، از          .  است هاي مجازي  بافت و ايده و صورت    
  .يابد ها افزايش مي هاي مجازي و مهارت در تحليل آن طريق شناخت ساخت

  
  ها نوشت پي

از اين مقام علم خبر ندارد و اشارت علم بدو نرسد، چنانكه « :گويد  در سوانح مياحمدغزالي. 1
اما اشارت معرفت بر او دلالت كند كه معرفت را يك حد با خرابي است، نه چون . عبارتش بدو نرسد

اينجا تلاطم امواج بحار عشق بود؛ بر خود شكند و بر خود . علم كه حدود او همه عمارت است
  ).9 بند ،4 فصل ،زالي، سوانحغ( » .گردد

2. Longinus 
3. Deconstruction 

نظريه را به   و  علم و حتي زبان عادي تأكيد داردشكني دريدا بر استعاري بودن زبان  ساختنظرية. 4
 مواجهة گادامر و دريدا .ك.ر.(اين ديدگاه كمابيش مورد انتقاد قرار گرفته است. دهد كل زبان تعميم مي

اما در اين .  دو ويكهاي   بخشDialogue and Deconstructionدر كتاب ) 1981، در پاريس
در اين . مقاله فرايند استعاري و شكنندگي دلالت صرفاً در متن ادبي مورد نظر است و نه در كل زبان

 حقيقت(تحليلي و زبانشناسي، زبان عادي  ديدگاه فلسفةايم و مطابق  دريدا رفتهديدگاه ما خلاف نظرية
صناعات بلاغي، در : اندونان و اسلام گفتهيهمان كه بلاغيان . ايمرا معيار انحرافهاي بلاغي دانسته) زبان

درك . دريدا گرچه مؤثر بود، اما خود، ناقض خويش استنظرية .  واقع انحراف از زبان معيار است
ما .  زبان، قابل درك نيستدر) حقيقت/ مجاز (بندي دوقطبي دريدا بدون آگاهي پيشين از تقسيمنظرية 

اگر بپذيريم كه زبان ذاتاً . هستيم] حقيقت زباني[» نااستعاره«در زبان محتاج مفهوم » استعاره«براي درك 
پاية ميز «مثلاً در جملة . بنياد است باز هم درجة استعاري بودن عناصر زبان تفاوت دارداستعاره
تر از ميز ساده) مأخوذ از پاي آدمي(، »پايه«ري بودن درك استعا. همة اجزا بايد استعاره باشد» شكست

 .شناسيممي اما ميز و شكست را فعلاً غير استعاري. و شكست است، زيرا مستعارمنه آن را حاضر داريم
در واقع . اي كه تبار استعاري آن ناپيداست، يكي نيستنداز نظر دلالي استعارة زنده، مبتذل و مرده و واژه

است و واژگاني كه استعاري بودنشان » حقيقت زباني«تبار استعاري آن شناخته نيست هر كاربردي كه 
. شوندمسلم و فرايند انتقال معنا را در آنها روشن است استعاري يا مجازي قلمداد مي

شكني گرچه در انديشة قرن بيستم تحولي ايجاد كرد بويژه براي جوامعي كه زبان در آنها ساختنظرية
انگيز بوده است، اما شكاكيت و نسبيت را در ارتباطات جذاب و شورو دستاويز قدرت بوده ابزار سلطه 

بندي سلسله مراتب اجتماعي و رساند و نقش زبان در سازماندهي اجتماع و ردهانساني به اوج مي
  .دهديافراطي اين نظريه هر گونه معنا را در زندگي مورد ترديد قرار مسوية . كندتاريخي را نفي مي

5. Barbra Janson  
6. Paul De man  
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7. The Critical Difference 
8. Abrams 

 صورت اخير در  . تفاوط، تفاخير، تفاويق  : اند هاي زيادي براي اين اصطلاح برساخته       كل در فارسي ش   .9
دريـدا  . آمـده اسـت   ) 74ص  : 1384 ترجمـة سـعيد سـبزيان،     (ترجمة فرهنگ اصطلاحات ادبي آبرامز      

 با فعل فرانسوي enceجاي   بهanceرا با استفاده از پسوند  Différence خود  كليدي نظرية اصطلاح
Différe  فعل  .  ساخته استDiffére     برساختة دريـدا     در واژة   .  تعليق است   داراي دو معناي تفاوت و

Différenceلحاظ شده استتعويق اي تفاوت و هر دو معن  .  
كوري و و  .Allegory of Reading 1978هاي خواندن  يل تمث:هاي پل دومان رك به كتاب. 10

  .Blind and Insight 1983 بصيرت
11. Tropes 

ي كه در منطق و فلسفه و بست و سرگشتگ واژة يوناني است به معناي بن Aporiaاصطلاح . 12
داده  كتاب سوم بتا را به اين موضوع اختصاص ارسطو در متافيزيك، فصل اول،. رود كار مي بلاغت به

ز ذات موضوع  شود كه ا منجرهايي  به تناقضها بارة آن است كه تفكر در مسائل دشوارياآپوري. است
-85: 1378ارسطو،  (توان دلايل موجهي اقامه كرد  نمي و براي نفي يا اثبات آنگردد انديشه ناشي مي

89.(   
13. Noriss 
14. Figure of Speech  
15. Figure of Thought 
16. Quintillian 
17. Literalism 

» موجه بودن نشانه« يا (Modality) شناسي از آن به مداليته اين مقوله همان است كه در نشانه. 18
مداليته .  كه نشانه، متن يا ژانر مدعي آن استدهد  نشان ميمداليته درجات واقعيت را. شود تعبير مي

  مداليتة پايينينسبت به متن واقعگراتن نمادين  م نشانه در ارجاع به واقعيت؛ براي مثاليعني شفافيت
  .)61-60: 2002چاندلر،  (قضاوت كند» بودن متن موجه«بارة مفسر براي درك متن بايد در. دارد
فهم اين . تمثيلي است كه طرفين آن رابطة عقلي دارند ي تشبيهاين دو بيت سعدي براي نمونه .19

  .شود رابطه جز از طريق تأويل حاصل نمي
  و برخاستدر بزرگي فلاح از    يش ادب نكنند ر كه در خرده

  نشود خشك جز به آتش راست    چوبِ تر را هرآنچه خواهي پيچ 
واعلم أن الاستعارة لا تدخل في قبيل التخييل، لأن المستعير لا « اصل سخن جرجاني اين است. 20

َعلى خلاف يقصد إلى إثبات معنى اللفظةِ المستعارة، وإنما يعمد إلى إثبات شب ُرهْخبهٍ هناك، فلا يكون م
وجملة الحديث أن الذي أريده ..... خبَره، وكيف يعرض الشك في أَنْ لا مدخل للاستعارة في هذا الفنّ، 

بالتخييل ها هنا، ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ثابتٍ أصلاً، ويدعي دعوى لا طريقَ إلى تحصيلها، 
ه نفسه ويريها ما لا ترى، فأما الاستعارة فإن سبيلهَا سبيلُ الكلام المحذوف، في ويقولُ قولاً يخدع في
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قائله وهو ي ى لها سنِخٌْ في ثأنك إذا رجعت إلى أصله، وجدتعي دعواً صحيحاً، ويدبت أمراً عقلي
اً في أنه خداع العقل، وستمرُّ بك ضروب من التخييل هي أظهرُ أمراً في البعد عن الحقيقة، وأكشف وجه

  .)267: 1991جرجاني،( »...للعقل، وضرب من التزويق
21. Wheelwright 
22. Epiphor 
23. Diaphor 
24. Hawkes 
25. Irony 
26. Verbal Irony 
27. Cleanth Brooks 
28. Kierkegaard 
29. Colebrook 
30. Allegory 
31. Gadamer 
32. Culler 
33. Coleridge 
34. Paul De Man. "The Rhetoric of Temporality" in Blindness and 
Insight.1983. 

35. Analytic Truth 
36. Synthetic 

ژاك دريدا، فيلسوف فرانسوي در مباحث ساختارشكني  را (Dissémination) پاشيدگي اصطلاح. 37
البته دريدا ). 132و119: 2007دريدا،  (است  كار برده به هر متن معاني متعدد تودرتو و پراكنده دربراي 

 ا، پري و تراكم معنبه تعبير وي ريزش، پرتاب شدن معناداند؛  اين ويژگي را سرشت ذاتي زبان مي
نتيك و هاي نمادگرا، رما ويژه در متن هاما نمود اين ويژگي در متون ادبي و ب. خصلت ذاتي زبان است
   . است تا در زبان عاديتر سوررئال بيشتر و آشكار
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